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سیستم تجارت بین الملل از ابتدا با ترکیبی مشخص 
گرفته است. روابط تجاری را  از اجرا و عملیات شکل 
نمی توان صرفاً بر اساس اصول ساده و غیرقابل نقضی که 
تعریف شده اند تعیین کرد، ملاحظات عملی، سیاست 
گزیر برای تعیین مواضع اتخاذ شده کشورها  و منافع نا
بایستی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد به خصوص که 
در هر مورد ممکن است با مورد مشابه دیگر تفاوت هایی 
شفاف داشته باشد. واقعیت، زمانی است که از یک اقدام 
یا رویکرد سیاستی یک چالش مستمر پیش روی سیستم 
که در عین حال نیازها، علایق و  گیرد  معاملاتی، قرار 
اولویت های مختلف طرفین این تجارت بین المللی را 
کوچک و ضعیف  کشورهای  برآورده می کند، از جمله 
کره ندارند و  هیچ جایگزین جدی برای همکاری جز مذا
کرات  کرات بر اساس سهم آنها در این مذا نتیجه این مذا
ارزیابی خواهد شد. در اینجا این سوال پیش می آید که 
چگونه کشورهای در حال توسعه می توانند دستاوردهای 
بیشتری داشته باشند، پاسخ به این سوال به دو عامل 
اساسی بستگی دارد اول اینکه سیاست هایی هست که 
خود کشورهای در حال توسعه انتخاب می کنند. دوم این 
است که آیا سیستم معاملاتی به طور مناسب طراحی شده 
است و به طور موثر برای بازدهی به طرفین کار می کند؟ در 
مورد سهم توسعه ای بالقوه در تجارت و سرمایه گذاری، 
که  اجتماعی  سیاسی،  و  اقتصادی  شرط های  پیش 
کشورها را قادر می سازد از فضای باز بازار استفاده کنند، به 
چالش های مستمر کاهش فقر و پایداری محیط زیست 
مربوط می شود که موضوع اصلی مورد بحث همه محافل 
تجارت جهانی است. چشم انداز توسعه کشورهای در 
حال توسعه، مبتنی بر این استدلال اساسی است که حتی 
گر دولت ها از بهترین گزینه های سیاسی ممکن برای  ا
گزیر باید با توسعه  گاه بودند رشدی که نا ارتقای توسعه آ
همراه باشد، از مشارکت فعال همة بنگاه های اقتصادی 
و سهم خواهی از تجارت جهانی حاصل می شود و در یک 
سیستم خوب طراحی شده از همکاری های بین المللی 
این اصل اساسی لحاظ می گردد. همچنین تجزیه و تحلیل 
رفتار تجارت بین الملل کشورهای درحال توسعه یا کمتر 
توسعه یافته را در سیاست ها و مواضع کشور در مورد 
چشم انداز کشورهای آتی به تصویر می کشد. در فرآیند 
توسعه پیچیدگی هایی وجود دارد از جمله جنبه های 
مختلف فرآیند توسعه که توسط بسیاری از محققان هم 
به عنوان غایت و هم به عنوان هدف اصلی شناسایی 
شده است حضور در عرصه های بین المللی برای تجارت 
است. کمیته جهانی توسعه و محیط یا همان کمیسیون 
بروندلند تعریف جامعی از توسعه پایدار ارائه می دهد که 
بنا بر آن جامعه بشریت توانایی اجرای اصول توسعه پایدار 
را فقط در صورتی دارد که بتواند تضمین کند بدون به 
خطر افتادن توانایی هایی که منابع جهانی برای استفاده 
نسل های آینده جهت تأمین نیازهایشان، فراهم می آورد 
نیازهای حال را برآورده کند. لذا از این حیث لازم است 
اشاره کنیم به: مراقبت و نگهداری از محیط زیست برای 
نسل های آینده، کاهش فقر در جهان و توانمندسازی 
افراد فقیر که همه این رویکردها رشد اقتصادی را امری 
حیاتی می دانند و جزء فرآیند توسعه است، در حالی که 
کید می کند که توسعه چیزی بیش از رشد است. رشد  تأ
درآمد واقعی اصل مهمی برای گسترش، توسعه، و آزادی 
است، اما هدف نهایی نیست. ابزار و اهداف فرآیند توسعه 
نباید اشتباه گرفته شود. علاوه بر این، همبستگی بین 
سطح درآمد و کیفیت زندگی انسان ها یکنواخت نیست 
و بهبود وضعیت زندگی بدون نیاز به رشد قابل توجه 
در درآمد واقعی امکانپذیر نیست. در نهایت توسعه در 
گسترش فرصت های انتخاب برای زندگی افراد  مورد 
است که دلایل زیادی برای ارزش گذاری دارند. ارتباط 
نزدیک با این تعریف گسترده از توسعه، اهمیت کاهش 
زده  تخمین  توسعه  فرآیند  در  است،  کشورها  در  فقر 
می شود )مبنا گزارش بانک جهانی( که از 8 میلیارد نفر 
جمعیت جهان، 3 میلیارد نفر با کمتر از 2 دلار در روز 
زندگی می کنند. محرومیت همچنین با سطوح پایین 
آموزش و سلامت، همراه است و هدف اصلی از بین بردن 
کنترل بیشتری بر  که افراد فقیر بتوانند  فقر این است 
سرنوشت خود داشته باشند. این »توانمندسازی« به 
معنای »گسترش دارایی ها و قابلیت های افراد فقیر برای 
مشارکت های آتی جامعه است« و توانمندسازی مستلزم 
آن است که افراد به اطلاعات دسترسی داشته باشند، در 
تصمیماتی که تأثیرگذار است مشارکت داشته باشند. در 
جمعبندی توسعه جهانی و تجارت پایدار لازم است این 
نکته را مهم بدانیم که رشد برای توسعه مهم است، یک 
سیستم آموزشی خوب، یک رژیم غذایی سالم، آب سالم و 
خدمات بهداشتی خوب، همگی نیازمند اقتصاد توانمند و 
با ثبات هستند که بر پایه تجارت جهانی حاصل می گردد. 
منابع رشد اقتصادی می تواند منابع لازم برای مقابله با 
این چالش های توسعه را ایجاد کند و ارتباط بین توسعه 
انسانی و در دسترس بودن منابع اقتصادی بسیار ممزوج 
است و بایستی این رابطه معنادار هدفمند شکل یاید تا در 
مسیر توسعه قرار گیریم. وابستگی متقابل توسعه انسانی 
و توسعه اقتصادی نیز نشان می دهد که توسعه انسانی 
بعید است در مواجهه با رکود های اقتصادی، پایدار بماند. 
حال آنکه رشد اقتصادی توسط دو نیروی اصلی هدایت 
می شود: یافتن راه های جدید و بهتر برای ایجاد اقتصاد 
پایدار و بهتر برای استفاده از منابع موجود و تولید منابع 
مولد جدید از طریق سرمایه گذاری. سرمایه گذاری ها و 
کمک های خارجی نقش مهمی در استراتژی توسعه ایفا 
می کند و پیشنیاز توسعه برنامه ریزی شده و مبتنی بر 

سرمایه گذاری پرداختن به تجارت جهانی پایدار است. 

تجارت جهانی و توسعه پایدار
یادداشت

رهبر انقلاب:
 دستگاه های دولتی و نظارتی نباید 

سرعت گیر بخش خصوصی باشند
ادامه از صفحه 2/  مقام معظم رهبری 
پیگیری آقای عارف معاون اول رئیس جمهور 
از وزیران را برای رفع چنین موانعی، الزامی 
برشمردند و گفتند ممکن است رفع موانع نیاز 
به اصلاح قوانین و مقررات داشته باشد که باید 
انجام شود. ایشان کمک به بخش خصوصی 
را به معنای سهل   انگاری در قبال برخی 
سوءاستفاده کنندگان ندانستند و افزودند: باید 
در عین افزایش مراقبت ها،  کمک ها را هم برای 
کسانی که خواهان پیشرفت کشور هستند 

افزایش داد.
   با استمرار رشد 8 درصدی  وضع 

کشور تغییر محسوس خواهد کرد
به  عمل  ...خامنه ای،  آیت ا حضرت 
سیاست های اصل ۴۴ را اقدامی مهم در رفع 
موانع رشد اقتصادی کشور خواندند و گفتند: 
این سیاست ها مورد تایید همه مسئولان و 
صاحب نظران قرار گرفت اما مسئولان ذیربط 
باوجود توصیه های مکرر،  به آن ها عمل نکردند 
و این مسئله از علل تنزل اقتصادی کشور در 
دهه ۹۰ بود. ایشان با ابراز خرسندی از تشکیل 
کارگروه های تخصصی در بخش خصوصی 
برای دستیابی به رشد ۸ درصد افزودند: این 
صاحبنظران با بررسی توانایی ها و آماده کردن 
طرح های سرمایه گذاری،  راه حل مشکلات 
را مشخص کرده اند که مسئولان دولتی باید 
جداً نتایج کار این کارگروه ها را دنبال و اجرا 
کنند. مقام معظم رهبری با انتقاد از کسانی که 
تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد را امکان ناپذیر 
می دانند و آن را به سرمایه گذاری های ناممکن 
و هنگفت خارجی منوط می کنند افزودند: 
صاحبنظرانی که در کارگروه های تخصصی، 
رشد ۸ درصد را پیگیر هستند،  آن را به» 
این گونه سرمایه گذاری های خارجی« منوط 
نکرده اند و با تمرکز بر توانایی های داخلی به 
دنبال تحقق آن هستند و دولت باید حتماً 
به آنها توجه و کمک کند. ایشان با اشاره به 
ضرورت استمرار رشد بالای اقتصادی گفتند 
رشد ۸ درصدی البته معجزه نمی کند اما اگر 
استمرار پیدا کند و عواید و نتایج آن عادلانه 
تقسیم شود،  وضع کشور تغییر محسوس 
خواهد کرد. مقام معظم رهبری حضور در 
مجامعی مانند بریکس را هم مهم دانستند و با 
اشاره به ضرورت فعالیت مسئولان دیپلماسی 
کشور برای بهره مندی حداکثری از این فرصت 
بزرگ گفتند: سامانه مالی بریکس که تبادل 
مالی با ارزهای کشورهای عضو را ممکن 
می کند،  ظرفیت مهمی است. ایشان  حذف 
هر چه ممکن دلار از مبادلات تجاری را ضروری 
برشمردند و گفتند: این کار که رئیس جمهور 
محترم هم به دنبال آن هستند، کاری بزرگ 
و مهم و در کارزار اقتصادی، حرکتی بسیار 
قاطع و تعیین کننده است و بانک مرکزی باید 
میدان را برای تخصیص ارزهای دیگر بازکند، 
البته انجام آن عکس العمل هایی خواهد داشت 
اما دست کشور را قوی تر می کند. حضرت 
ایت ا... خامنه ای با اشاره به گلایه دیروز یکی از 
تولیدکنندگان در نمایشگاه مبنی بر طولانی تر 
شدن زمان صدور یک مجوز با وجود تذکر این 
موضوع در سخنرانی سال گذشته رهبری، 
خاطرنشان کردند: من از این مسئله واقعاً 
شرمنده شدم. این مسائل را باید حل کرد و حل 
آنها در گرو باور و پای بندی عملی به ضرورت 
کمک به بخش خصوصی است به گونه ای که 
بخش خصوصی احساس کند که پشتش 
به کمک های دولتی گرم است و امور بدون 
مانع تراشی، سهل و روان انجام می شود. مقام 
معظم رهبری در بخش دیگری از سخنانشان، 
آتش بس و پیروزی غزه را نشانه ای آشکار از 
تحقق پیش بینی زنده بودن و زنده ماندن 
مقاومت خواندند و گفتند: آنچه در مقابل چشم 
دنیا در حال رخ دادن است شبیه افسانه است که 
دستگاه جنگی عظیمی همچون آمریکا، بی اعتنا 
به مفاهیم انسانی، بمب های سنگرشکن به 
رژیم ظالم و خونخوار صهیونی بدهد و آن رژیم 
سفّاک و بی رحم ۱۵ هزار کودک را در خانه 
و بیمارستان بمباران کند اما نتوانند اهداف 
خود را محقق کنند. ایشان با تأکید بر اینکه 
اگر امکانات آمریکا نبود رژیم صهیونیستی در 
همان هفته های اول به زانو در می آمد، افزودند: 
رژیم صهیونیستی در این یک سال و چند ماه 
هر چه توانست جنایت و خانه ها، بیمارستان ها، 
مساجد و کلیساها را در مساحت کوچکی 
مثل غزه بمباران کرد اما در نهایت نه تنها 
نتوانست به هدفی که رئیس بدبخت و روسیاه 
آن معین کرده بود یعنی نابودی حماس و اداره 
غزه بدون مقاومت، دست پیدا کند بلکه ناچار 
شد با همان حماس سر میز مذاکره بنشیند و 
شرایط آن را برای آتش بس قبول کند. حضرت 
آیت ا...خامنه ای سرزندگی و پیروزی مقاومت 
در ماجرای غزه را مصداق تحقق سنت الهیِ 
پیروزی در صورت مقاومت خواندند و گفتند: هر 
جا از طرف بندگان خوب خدا ایستادگی  باشد، 
پیروزی حتمی است. ایشان با اشاره به سخنانی 
ناشی از توهم و خیالبافی مبنی بر ضعیف شدن 
ایران، تأکید کردند: آینده نشان خواهد داد که 
چه کسی ضعیف شده است همچنان که صدام 
نیز به خیال ضعیف شدن ایران، تهاجم را آغاز 
کرد و ریگان هم با همین خیال به او کمک های 
آنچنانی کرد اما سرانجام آن دو و ده ها متوهم 
دیگر، همه به درک واصل شدند و جمهوری 
اسلامی روز به روز رشد پیدا کرد که این تجربه 

به فضل الهی قابل تکرار است.

پریساحاجیمحمدی
حرفهای دکتریکسبوکار

پیروز مجتهدزاده در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

در معادلات خاورمیانه در معادلات خاورمیانه 
  

نباید قدرت های خارجی دخالت کنند نباید قدرت های خارجی دخالت کنند 

گذشــته نیســت کره به راحتی  گشــت به میز مذا باز

کرات باید وارد مسیری دشوار شد  برای آغاز مذا

بایــد نــگاه یک جانبه گرایانه در سیاســت خارجی 

را تغییــر داد

   حضور دوباره ترامپ در کاخ سفید به چه میزان بر 
معادلات ایران در عرصه بین المللی تأثیرگذار است؟

ریاست  ابتدای  از  که  بودم  افرادی  جمله  از  بنده 
جمهوری ترامپ در سال 2016 رفتار و تفکرات وی را 
مورد انتقاد قرار می دادم. ترامپ شخصیت نامتعارف و 
نامتعادلی دارد. ترامپ در چهار سال اول ریاست جمهوری 
کره کند اما پس  در ابتدا عنوان کرد قصد دارد با ایران مذا
از مدتی ایران را تهدید و تحریم کرد. در شرایط کنونی که 
وی دوباره وارد کاخ سفید شده نیز با همین وضعیت 
مشاهده  وی  از  مشخصی  موضع  که  هستیم  مواجه 
نمی شود. ترامپ در طول چهار سالی که رئیس جمهور 
آمریکا بود وضعیتی به وجود آورد که تنها عده کمی از 
ادپرست در آمریکا را  متعصبان دست راستی افراطی نژ
خشنود می کرد. این در حالی است که بقیه مردم آمریکا 
و جهان از اقدامات وی ناخشنود و مستأصل شدند. در 
شرایط فعلی اما من معتقدم ما بیش از آنکه به رویکرد 
ترامپ در مقابل ایران فکر کنیم باید سیاست های خود 
گر اشتباهی  کاوی و بررسی مدام قرار دهیم تا ا را مورد وا
در محاسبات یا تحلیل داشته ایم، جبران شود. ما برای 
تحلیل واقعیت های موجود باید این تصور را تصحیح 
کنیم که ایران به عنوان قدرت منطقه ای و آمریکا به عنوان 
قدرت جهانی، نباید رقابت مشابه و هم تراز داشته باشند. 
گر چنین تصوری وجود داشته باشد، بی تردید اشتباه  ا
است. ایران در سطح منطقه درگیر رقابت هایی است، که 
همین رقابت ها در سطح جهان موضوعیت ندارد. ایران 
، خاورمیانه عربی یا غرب  با آمریکا بر سر نفوذ در شرق دور
رقابتی ندارد. رقابت ایران با آمریکا به مسائل ایران در 
منطقه و مناسبات کشورهای خاورمیانه مربوط است. 
اینکه برخی با تمام تمایزها، اختلافات و تفاوت ها در منافع 
ملی، دو کشور را در یک سطح فرض می کنند، تصوری 
گر چنین پیش فرض هایی  استباه است. بدون تردید ا
برای تحلیل وجود داشته باشد، نتیجه گیری که صورت 
می گیرد اشتباه خواهد بود. به همین دلیل انتظارات از 
دو کشور باید مبتنی بر واقعیت ها باشد. بنده معتقدم 
انتظارات باید متناسب با ظرفیت های موجود ایران و 
آمریکا باشد. ما به اندازه ای دارای دانش و تجربه تاریخی 
هستیم که با نگاهی به تاریخ به این نتیجه برسیم که برای 
ادامه راه باید از چه روشی استفاده کنیم. حکومت هایی 
مانند صدام و قذافی که در مسیر دیکتاتوری حرکت کردند 
در نهایت نابود شدند، اما کشورهایی که ظرفیت های 
دموکراتیک دارند روزبه روز قوی تر شده اند. تجربه تاریخی 
نشان می دهد برای دوام داشتن یک حکومت، باید به نظر 
مردم توجه کرد و یا به بیان دیگر باید مبانی دموکراسی را 

در نظر گرفت. 

   منظور شما از اشتباه چیست و چه سیاست هایی 
باید تغییر کند یا چه اشتباهاتی باید پذیرفته شود؟

در این زمینه ما باید همه رویکردهای داخلی و خارجی را 
مورد بررسی قرار بدهیم تا مشخص شود در چه زمینه هایی 
دچار اشتباه شدیم و چگونه می توانیم از مسیر اشتباه باز 
گردیم. ما باید دارای این ظرفیت و بزرگی باشیم که هنگامی 
که یک سیاست به نتیجه مورد نظر نرسد، در انجام دوباره 
آن بازنگری کنیم. توجه به این مهم نشانه رفتار اصولی 
در سیاست است که پیش از این بارها این ظرفیت ها را 
نشان داده ایم. به عنوان مثال در ماجرای پایان جنگ 

تحمیلی نشان دادیم به رغم اینکه شرایط مورد پسند ما 
نبود و ای بسا ناراحتی هایی هم وجود داشت، اما به دلیل 
توجه به مصلحت کشور و منافع مردم، چنین کار سترگی 
انجام شد. متأسفانه روشنفکر منحرف عقب افتاده عادت 
کرده هر اقدام مناسبی را که صورت می گیرد، تخطئه کند. 
گوشزد می کند این  که تجربه تاریخی به ما  نکته مهمی 
گاه یکجانبه گرایانه به وضعیت خود و رقبا  که هر  است 
نگاه کرده ایم، نتیجه خوبی به دست نیامده است. گاهی 
گمان کرده ایم کاری را که انجام می دهیم صحیح بوده و به 
همین دلیل زندگی مردم در شرایط خوبی قرار گرفته است. 
در چنین رویکردهایی می توان لایه هایی از خودستایی 
و خودپسندی را دید و از واقع گرایی فاصله دارد که این 
نگاه ریشه در تجربه های تاریخی ما دارد. واقعیت دیگری 
که در تجربه تاریخی ما وجود دارد این است که ما غالبا به 
برنامه ریزی صحیح برای مدیریت کشور بی توجه بوده ایم 
و به جای آن تلاش کرده ایم با باندبازی، حزب بازی و در 
نظر گرفتن جناح سیاسی خود، کشور را مدیریت کنیم در 
حالی که باید برای مدیریت کشور برنامه ریزی علمی انجام 
می دادیم. ایران دارای ظرفیت ها و استعدادهای کافی برای 
پیشرفت و توسعه است. ایران یک کشور غیرقابل صرف نظر 
کنون دیده می شود که ارزش پول ملی  در منطقه است اما ا
ما افت شدید کرده است. این مسأله نشان می دهد که ما 
در زمینه های اقتصادی و اجتماعی با مدیریت دقیق علمی 

جلو نرفته  و برنامه ریزی اصولی نداشته ایم. 

و  مطالبات  انباشت  با  جامعه  که  است  مدتی   
دغدغه ها مواجه شده است. با این انباشت مطالبات 
کنار چالش های بین المللی، چگونه می توان در  در 

عرصه بین المللی تأثیرگذار بود؟
گر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، باید عنوان کرد  ا
که زمان برای حل مشکلات با سرعت در حال گذر است و 
گر تغییری در نوع مواجهه با مشکلات داده نشود، زمان  ا
را به کل از دست می دهیم. شرایط به شکلی نیست که 
با یک یا دو اقدام مختصر بتوان تحول بزرگی در شرایط 
ایجاد کرد. نخستین اقدامی که برای بهبود شرایط باید 
انجام شود، تنویر افکار عمومی است. در مرحله بعد باید 
ج شویم. برخی  از پیله هایی که دور خود تنیده ایم خار
رویکردها با حال و هوای قرن گذشته قابل توجیه است 
و در قرن جدید تحولات چشمگیر و عمیقی ایجاد شده 
که باید با آن هماهنگ شویم. مهم ترین شرایط مدیریت 
خوب این است که مدیر خوب داشته باشیم که در این 
مورد خاص دچار برخی کاستی ها هستیم. برخی گمان 
همچنان  شده  سپرده  آنها  به  که  مسئولیتی  می کنند 
باید در اختیار آنها قرار داشته باشد و نباید آن را به کسی 
گذار کنند. به همین دلیل نیز شرایط برای تغییر سخت  وا
شده است. آینده هر کشوری را خیلی راحت می توان در 
وضعیت دانشگاه های آن کشور مشاهده کرد. آیا وضعیت 
دانشگاه های ما به شکلی است که بتوان نسبت به آینده 
امیدوار بود؟ یا جهل مرکب در دانشگاه هر روز بیشتر 
می شود؟ کشورهایی مانند آلمان و سوئیس نیز به اندازه 
غ التحصیل در مقطع دکتری ندارند. این در حالی  ایران فار
غ التحصیلان ما به رغم اینکه مدرک دکتری  است که فار
کافی برخوردار نیستند.  دارند اما از دانش و تخصص 
بنده از مدت ها قبل خطاب به مدیران کشور عنوان کردم 
سیاست خارجی ما در مواردی نیازمند بررسی و بازنگری 

است. ضمن اینکه مواجهه ما با برخی گروه ها و کشورهای 
کنون  منطقه نتیجه مورد انتظار را به بار نیاورده است. ا
زمان آن است که این واقعیت ها را در نظر بگیریم و در 
برخی سیاست ها بازنگری کنیم تا مسیر هموارتر و بهتری 

پیش روی ما قرار بگیرد. 

 تغییر سیاست خارجی ایدئولوژیک به سیاست 
خارجی که مبتنی بر واقعیت باشد نیازمند چه ملزوماتی 

است؟
صلح و امنیت در منطقه و جهان تابع موازنه های 
استراتژیک بین کشورهای مختلف است. قبل از جنگ 
جهانی دوم این توازن ها وجود نداشت و به همین دلیل 
جهان هر روز شاهد جنگ جدیدی بود. با تشکیل سازمان 
ملل و توافقنامه هایی که منعقد شد، جنگ و درگیری در 
جهان کاهش پیدا کرد. پس از جنگ جهانی دوم با جنگ 
سرد مواجه بودیم که یک اتفاق بزرگ برای آینده جهان به 
شمار می رفت. بلوک شرق و غرب برای مقابله با دیگری 
به سلاح های بزرگ مجهز شدند که جهان را در وضعیت 
کی قرار داد. به همین دلیل قدرت های جهانی  خطرنا
به این نتیجه رسیدند برای پایان این جنگ افروزی باید 
موازنه جدیدی در عرصه سیاسی جهان شکل بگیرد. 
کند. در  را حفظ  امنیت جهانی  و  که صلح  موازنه ای 
نتیجه برای حفظ و ارتقای صلح در هر منطقه ای نیاز به 
موازنه های استراتژیک وجود دارد. با این وجود هنگامی 
که به وضعیت خاورمیانه توجه می کنیم به این نتیجه 
می رسیم که در این منطقه شرایط به شکلی دیگری رقم 
خورده است. نکته دیگر اینکه معادلات خاورمیانه حساب 
و کتاب روشنی ندارد و نمی توان آینده این منطقه را به 
آسانی پیش بینی کرد. در این منطقه گاهی نتیجه دو ضرب 
در دو چهار نمی شود، بلکه عدد نامشخصی می شود. 
مهم ترین دلیل این اتفاق این است که در بین کشورهای 
منطقه، درک صحیحی از زندگی و دموکراسی وجود ندارد. 
منطقه خاورمیانه باید این درک را در خود به وجود بیاورد 
که تنها در سایه دموکراسی است که می تواند زندگی خوبی 

داشته باشد. 

 حضور ترامپ در کاخ سفید به موازنه در خاورمیانه 
کمک می کند و یا آن را از بین می برد؟

در شکل گیری موازنه در منطقه  ما، قدرت های جهانی 
گر ایران دنبال منافع خود  نباید دخالت داشته باشند. ا
در این منطقه است، باید به سطحی از تأثیرگذاری برسد 
که بازیگران خارجی نتوانند در معادلات این منطقه 
کنند. عربستان در رقابت با ایران تلاش  نقش آفرینی 
می کند از آمریکا کمک بگیرد در حالی که این وضعیت، 
موازنه را در منطقه به هم می زند. ایران باید در مسیر 
ایجاد موازنه استراتژیک در خود منطقه خاورمیانه حرکت 
کنون در این مسیر قرار نگرفته که احتمالا هنوز  کند اما تا
شرایط سیاسی برای چنین موازنه ای ایجاد نشده است. 
در هر حال باید در نظر داشت که معادلات منطقه ای 
برای کشورها سخت تر از گذشته شده است. هنگامی که 
قراردادهای بین المللی دچار خدشه می شود ترمیم آن 
آسان نخواهد بود و ما این را در برجام تجربه کردیم. بنده 
کره با ایران به  معتقدم بازگشت مجدد آمریکا به میز مذا
آسانی انعقاد برجام نیست و باید از مسیرهای دیگری 

حرکت کرد که دشواری خاص خود را دارد. 

اولیــن اقــدام لازم، تنویــر افــکار عمومــی 
اســت. در مرحلــه بعــد بایــد از پیله هایــی 
که دور خود تنیده ایم خارج شــویم. برخی 
رویکردها با حال و هوای قرن گذشته قابل 

توجیه است

حکومت هایــی ماننــد صــدام و قذافــی که 
در مســیر دیکتاتــوری حرکــت کردنــد در 
نهایــت نابــود شــدند، امــا کشــورهایی که 
ظرفیت هــای دموکراتیــک دارنــد روزبه روز 

قوی تر شده اند 

تجربه تاریخی ما نشان می دهد که غالبا به 
برنامه ریــزی صحیــح برای مدیریت کشــور 
بی توجه بوده و به جای آن تلاش کرده ایم 
با باندبازی و در نظر گرفتن جناح سیاســی 

خود، کشور را مدیریت کنیم

آرمان ملی- احسان انصاری: دونالد ترامپ کار خود را به صورت رسمی در 
کاخ سفید آغاز کرده است. اظهارات وی در مراسم تحلیف فضا را به سمتی 
کثری علیه ایران را  هدایت کرده که گویا قرار است دوباره سیاست فشار حدا
دنبال کند. اینکه ایران چه رویکردی در مقابل ترامپ در پیش خواهد گرفت، 
رسی  از بسیاری جهات حائز اهمیت است. »آرمان ملی« برای تحلیل و بر
چشم انداز پیش رو با دکتر پیروز مجتهدزاده تحلیلگر روابط بین الملل گفت وگو 
کرده است. مجتهدزاده معتقد است: »من معتقدم ما بیش از آنکه به رویکرد 
کاوی و بررسی  ترامپ در مقابل ایران فکر کنیم باید سیاست های خود را مورد وا
گر اشتباهی در محاسبات یا تحلیل داشته ایم، جبران شود.  مدام قرار دهیم تا ا

ما برای تحلیل واقعیت های موجود باید این تصور را تصحیح کنیم که ایران به 
عنوان قدرت منطقه ای و آمریکا به عنوان قدرت جهانی، نباید رقابت مشابه 
گر چنین تصوری وجود داشته باشد، بی تردید اشتباه  و هم تراز داشته باشند. ا
است. ایران در سطح منطقه درگیر رقابت هایی است، که همین رقابت ها 
 ، در سطح جهان موضوعیت ندارد. ایران با آمریکا بر سر نفوذ در شرق دور
خاورمیانه عربی یا غرب رقابتی ندارد. رقابت ایران با آمریکا به مسائل ایران 
در منطقه و مناسبات کشورهای خاورمیانه مربوط است. اینکه برخی با تمام 
تمایزها، اختلافات و تفاوت ها در منافع ملی، دو کشور را در یک سطح فرض 

می کنند، تصوری استباه است.« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 


